
اشاره:
جواد ده بسته متولد مرداد1364، تهران است. این جوان 27ساله به اندازه یک تریلی، بیوگرافی علمی دارد:

کسب مقام سوم رباتیک دانشگاه شمال، برای ساخت روبات بسکتبالیست.
طـرح برتـر انجمـن مخترعیـن کشـور بـه دلیـل سـاخت روبـات هوشـمند اول مسـابقات رباتیـک 

دانشـجویی دانشـگاه شـمال بـا همـکاری سـازمان بهزیسـتی کشـور.
نفر اول مسابقات ریاضی آینده سازان بین مدارس تهران.
طرح برتر مسابقات طرح و اختراع فیزیک مدارس تهران.

عضو ارشد کمیته رباتیک انجمن علمی امام جعفر صادق حوزه شهید جهان آرا.
رئیس دوره ای انجمن علمی امام جعفر صادق حوزه شهید جهان آرا.

عضو ارشد انجمن علمیICT دانشگاه شمال. 
عضو ارشد و مدرس انجمن رباتیک مهر آستان. 

نشر ده مقاله در زمینه فلسفه و فلسفه فضایی.
نشر 15 مقاله در زمینه کامپیوتر و الکترونیک.

نشر مقاله هارپ که به چاپ سراسری در تهران رسید.
مدیر شبکه بیمارستان بهارلو )دانشگاه علوم پزشکی تهران(

مدرس هشت مؤسسه در تهران.

حميده رضايي

نبوغ 
آشنا

در یــک خانــواده 
متدیــن که از نظــر مالی در 

ســطح متوســط رو به پایین بودند 
بزرگ شــده ام. تک پسر خانواده هستم و 

چهار خواهر دیگر نیز دارم. پدر و مادرم که 
من هر چه دارم مدیون شان هستم، با تمام 
سختی و مشکلات مالی من را به مدرسه 

نمونــه دولتی فرســتادند و پله های 
ترقی را پیــش روی من قرار 

دادند.

    

خیلــی  کودکــی  از 
اســباب  بــودم. وقتی یک  کنجکاو 

بازی تازه می خریدم، چند ســاعتی با آن بازی 
می کردم. بعد تکه تکه اش می کردم و با تکه های دیگر 

آن یک اســباب بازی دیگر می ســاختم. به خاطر علاقه 
زیادی که به مطالعه داشــتم همیشه من را مسئول کتابخانه 

مدرسه می کردند و همیشه جایزه کتابخوان ترین دانش آموز به 
من می رسید! 

کلاس دوم و ســوم راهنمایــی معمولا کتاب های شــیمی و 
فیزیک دوران دبیرســتان خواهــرم را می خواندم و در دوره 

دبیرســتان به رشته ریاضی و فیزیک رفتم و به فیزیک 
علاقه فراوانی پیدا کردم و در آزمایشــگاه مدرسه 

با طرح ایجاد قــوس الکتریکی با 5 ولت 
تحقیقات خودم را شروع کردم.
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پــس از اتمام درســم 
در رشــته ICT شــروع به تحصیل 

در رشــته نرم افزار کامپیوتر کردم و همزمان 
مشغول به کار در یک شــرکت الکترونیکی شدم و 

در آن شــرکت به طراحی مدارهای الکترونیکی پرداختم. 
هزینه های دانشــگاه بالا بود و من مجبور بودم شــب ها نیز 

کار کنم. به همین دلیل شب ها در یک آژانس اتومبیل، منشی 
بودم.  شــب ها در آژانس، کتاب های فلسفه را مطالعه می کردم 
و چند مقاله در زمینه فلســفه به رشته تحریر درآوردم. پس از 
اتمام درسم شــروع به آموزش علوم الکترونیک و کامپیوتر 

و رباتیک در مؤسســات تهران کردم  و با همت انجمن 
علمی امــام جعفر صادق اقدام بــه ایجاد یک 

کارگاه رباتیک در شــرق تهــران کردیم و 
نتیجه آن ســاخت چندین و چند 

ربات بود.

  

روزی در آزمایشـگاه کار می کـردم کـه در برنامه ریـزی میکـرو چیـپ 
ربـات به مشـکل برخـوردم. هوا ابری بـود و نزدیک غـروب... من تنها 
و بی سـرو صدا در آزمایشـگاه نشسـته بـودم و ربات پیـش رویم بودکه 
یکـی از اسـتادانم جنـاب آقـای مهندس موسـوی که اهـل قائم 
شـهر بـود، وارد آزمایشـگاه شـد و مـن را دیـد کـه خسـته 
نشسـته ام. بـا شـوخی بـه من گفـت: چرا کشـتی هایت 
غـرق شـده؟ گفتـم: بـه یک مشـکل برخـورد کردم 
کـه از پسـش برنمی آیـم. گفت: ایـن ضرب المثل 
ژاپنی همیشـه یادت باشـه اگـر کاری را دیگران 
انجـام می دهنـد، پس مـن هم می توانـم و اگر 
دیگـران نمی تواننـد؛ مـن بایـد انجـام دهم! به 

خـدا تـوکل کـن و از خدا یـاری بگیر... 
اسـتاد موسـوی همیشـه در تمام شرایط سخت 
یـاری  مـرا  و همیشـه  بـود  و کمکـم  همـراه 

می کـرد.  
در آخـر باید بگویم که هرچه هسـتم و هرچه دارم 
مدیـون پـدر و مادرم هسـتم. با این که سـواد بالایی 
ندارنـد، بهترین معلم و راهنما و حامـی برای من بودند. 
همین طـور حمایت هـای خانـواده از من چیزی سـاخت که 
امـروز هسـتم و تا عمر دارم مدیون بهتریـن و بزرگ ترین پدر و 
مـادر دنیا هسـتم و همین طور از همسـرم که با صبر و بردبـاری با این 
همه مشـغله و کار زیاد من، همیشـه همراهم بوده و هسـت کمال تشـکر را دارم.

بعـد از ورود بـه دانشـگاه، در رشـته ICT شـروع به تحصیل 
نمـوده و بـه رشـته الکترونیـک علاقه پیدا کـردم و همزمان 

بعد از کلاس های دانشـگاه سـر کلاس های کارشناسـی 
یـا  و  می رفتـم  هـم  الکترونیـک  رشـته  ارشـد 

بـکار  مشـغول  آن هـا  آزمایشـگاه های  در 
می شـدم. 

کم کـم یـک گـروه تشـکیل دادم و 
بـا هـم مشـغول بـه سـاخت ربات 
شـدیم. ایـن گـروه ابتـدا شـامل 
5 نفـر بـود، کم کـم ایـن جمـع 
بـه 3 نفـر کاهـش یافـت و در 
مانـدم!  نفـر  یـک  مـن  آخـر 
ادامـه کار سـاخت ربـات خیلـی 
سـاخت  تقریبـا  بـود.  سـخت 

می کشـید.  طـول  مـاه   8 ربـات 
بـالا  ربـات  سـاخت  هزینه هـای 

کفـاف  خانـواده  حمایت هـای  بـود. 
مـن  و  نمـی داد  را  ربـات  هزینه هـای 

مجبـور بـودم در دانشـگاه غـذا نخـورم تا 
هزینه هـای خریـد غـذا را صرف سـاخت ربات 

 . کنم
روزانـه تقریبـا 4 ـ 3 کیلومتـر پیـاده می آمـدم تـا هزینـه کرایـه 

نـان  کـه  می مانـد  جیبـم  در  پولـی  اگـر  ظهرهـا  ندهـم.  ماشـین 
می خریـدم، اگـر نـه تـا شـب صبـر می کـردم تـا بـا هـم اتاقی هایـم 
در شام شـان شـریک شـوم. بـرای تهیه قطعـات سـخت افزاری مجبور 
بـودم هـر چنـد وقت یکبـار بـه بـازار کامپیوتر بـروم و غـروب زمانی 
کـه مغازه هـا می بسـتند، وسـایلی از قبیـل پرینتـر و اسـکنر قدیمـی 
پیـچ گوشـتی  یـک  بـا  در می گذاشـتند  و دم  نمی خـورد  بـدرد  کـه 
بـه سراغ شـان می رفتـم و قطعـات قابـل اسـتفاده را از آن هـا جـدا 
می کـردم و سـاعت ها بـا ارّه بـه جان شـان می افتـادم تـا بـه قطعـه 
مـورد نیـاز دسـت پیدا کنـم. خلاصه بـا سـختی های زیاد ربـات آماده 
شـد و دو نفـر بـه گـروه مـن اضافه شـد و ربات راهی مسـابقه شـد و 

بـا یـاری خـدا مقـام اول را آورد. 
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شماره ١٤٠

D i d a r A s h e n a


